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ىى لارسوآيت الله سيد مجتبى مو
)٤٠/٦٠من، (مؤ»ن جهنم داخرينن عن عبادتى سيدخلونى استجب لكم الذين يستكبروو قال ربكم ادعو«

ا مستجاب كنم و آنان كـه از دعـا وانيد تا دعاى شمـا را بخـود كه:مرموو خداى شما فـر
ند.خ مى8شود دوزاركشى نمايند با ذلت واض و سرعبادت من اعر

ند تضمين شريفه خداوBق است.بر اساس اين آيه فوBآنى آيهانگيز قرال بريكى از آيات سئو
د. در حالى كه مى8بينيم بيشتر دعاهاىاهد كرا اجابت خوده است كه دعاهاى بندگانش رموفر

دگار بلنـدى پرورمندى كه به سـو با دست8هاى نيـازBسد و در مقايسـهبندگان به اجابت نمـى8ر
دد.در اينجاد،تعداد بسيار كمى از دعاها مستجاب مى8گـرجوه تقاضاهاى مـود و انبومى8شو
استه8هاى بندگان علـتند بر اجابت خود تضمين خـداوجود كه با وح مى8شوسش مطـراين پر

عدم اجابت دعاها چيست؟
ده8اند:ان كرا عنوآمده8اندبه طور عمده دو پاسخ رار كه در صدد پاسخگويى برگوان بزررّمفس

دگى انسان بهد كه مهم8ترين آنها عدم آلـونى بستگى دارناگوايط گـو.اجابت دعا به شر١
گ8ترين مانعمانى حق تعالى بزر معصيت،نافرًلاا اصوى از گناهان و معاصى است؛زيربسيار

د.ب مى8شواجابت دعا محسو
خىچشمه حكمت8هاست ايجاب مى8كند كه بـردگار كه سر. مصلحت انديشى پـرور٢

گاه به مصالح بشر، اجابت هرند آا خداوسد زيرخى ديگر به اجابت نرد و برفته شودعاها پذير
ى مهربانن پدرا به مصلحت نمى8داند و اين امر نيز به خير و صلاح بشر است(همچودعايى ر

د).ده نمى8سازآورى برا به لحاظ مصلحت وندش راسته8هاى فرزكه خو
ش است اما در اينجا كم8تـرست و قابل پذيرد دراين دو پاسخ عمده،گر چه در جاى خو

ا تضمينند قاطعانه در آيه شريفه اجابت دعا ره آنكه خداود به ويژا قانع سازان رسشگراند پرمى8تو
اى اجابت دعاهاى بندگان هيچ قيـدى درنه8اى است كه برت آيه به گوا عبارده است، زيرموفر

مل و عمواج آنها از شموايج و اخردن اكثر دعاهـاى  رانگهى تخصيص زآن ذكر نشده است  و
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اين بايد در پى پاسخـىگار نباشد.بنابرآيه شريفه، با بلاغت كلمات الهى ممكن اسـت  سـاز
سشگر بدهد.گار باشد و هم پاسخ قانع كننده8اى به پراند هم با سياق آيه سازد تا بتومتقن بو

ند ضمانـتع دعاهايى كه خداوسى مى8كنيم،مى8بينيم نـوا بررآنى رقتى با دقت آيات قرو
صيت وعايت آن خصـوى است كه بايـد بـا رّگى خاصاى ويـژده است، دارموا فراجابـت آن ر

اىكت انسان به سمت هدف برش8ها و تلاش و حرص و پاى بندى به ارزاه با خلوگى همرويژ
فت.بهاهد گرار خود اجابت قر مورًل به مقصد باشد،اينجاست كه دعاى بندگان قطعـاصوو

تى باشد كه با اهـدافدگار بايد به صور انسان  و تقاضاهـاى او از پـرورBاستهت بهتر خـوعبار
 الهى سنخيت داشته باشد.يعنى دعاى بندگان به پيشگاه ربوبـيـتBاستهآفرينش انسان و خـو

فت و هدايت باشد وى، پيشرقى معنوح، كسب فضيلت8هاى انسانى، تراى تعالى روبايد بر
د، پسضه شودگار عرى انسان به پيشگاه پـرورجات معنوفتن دره دعا به منظور بـالا ربالاخر

دم عادىايج مـراويه نگريست، در حالى كه اكثـر دعـاهـاى را بايد از ايـن زاقعى ردعاهـاى و
ى تهى است.ش هستند كه از ابعاد معنوئى، مادى و كم ارزاسته8هاى جزخو

گ اجابت دعا يعنى گناه و عدم مصلحت دعااقعى آن دو مانع بزراستاى دعاهاى ودر ر
ا استغفار از گناه و طلب عفو و بخشش درد،زيرداشته مى8شوى براه8هاى معنوكننده، از سر ر

د.ا مى8پذيرد، و خداى متعال هم توبه و استغفار بندگان رار مى8گيرع دعاها قرصدر اين نو
ن بندگـانح نيست چـوى مطرو اما عدم مصلحت اجابت دعا،ديگر در دعاهاى مـعـنـو

فت الهى و كمالات و فضائلايش معرند كه به افزضه مى8دارت حق عردعاهايى به پيشگاه حضر
نه دعاها در اينجا به مصلحت دعا كننده است. اجابت اين8گوًحى آنها بيانجامد و قطعارو

د.ار مى8شوى همواى اجابت دعاهاى معنواه برگ رفع آن دو مانع بزراين با ربنابر
آن كريم و كلمات الهى جست و جو كنيم.انيم در قرا مى8تواقعى ربهترين مصاديق دعاى و

گى8هاى ياد شدهاى ويژا بيان مى8كند كـه دارنه دعاهايى رد نمولياى خوند از زبان انبيا و اوخداو
ح شده كـهآن از زبان انبيا مطرى و الهى و اگر دعاهايى در قرسيدن به اهداف معنواست يعنى ر

فته است.ار گرى مد نظر قرتباط با امور دنيا است،در باطن،اهداف عالى معنو در ارًاظاهر
اهد نه به خاطـرسالت و هدايت انسان8ها مى8خواى ادامه را برنـد ركريا(ع) فرزت زحضر

ى گوياى همين حقيقتاى وكريا (ع) و نجوت زند، كلمات حضرشى پدر به داشتن فرزدلخو
ندگى او مى8بايسته زلد» يعنى ثمرلى» است نه «وند كلمه «وت از فرزا تعبير آن حضراست زير
دد:ت و هدايت انسان8ها گرار مسير نبواثت او منجر به استمرلياء خدا باشد و وريكى از او
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ندا خداو)١٩/٦(مريم، ضياب رب و اجعله رث من آل يعقوثنى و ير يرًليافهب لى من لدنك و
ب باشد.دمان يعقوث من و دوارد جانشينى به من ببخش كه واز لط� خاص خو

اتى از اميتـازداره برت الهى و بهـره قدرا با انگيـزسليمان پيامبر(ع) ملك و سلـطـنـت ر
چمد،تا پرف هدايت انسان8ها مى8كرا صرت راست بلكه اين امكانات و قدرحاكميت نمى8خو

آن دعـاىدى كه در قر تنها مـورًد،اتفاقامين مستقـر شـواشته بماند و عدالـت در زافرحيد بـرتو
ندش مى8باشد كه ازح(ع) نسبت به فرزت نـود، دعاى حضرد اجابت نمى8گيرپيامبر خدا مور

دهآورا بـراسته8اى رند چنين خـوفان است و خداواهان نجات او از طوى خـواط� پدرى عورو
اهد).گاه الهى بخوب درد.(حتى اگر نبى مقرنمى8ساز

گاه حقش الهى در حق بندگان به درشتگان و حاملان عـرآنى دعاهايى كه فردر آيات قر
سيدن بندگان به سعادت ابدى است:ند همه در جهت رضه مى8دارتعالى عر

ناّا ربن للذين آمنـون به و يستغفـرومنون بحمد ربهم ويوله يسبحـوش و من حون العرالذين يحملـو
نا و ادخلهمّقهم عذاب الجحيـم. ربا سبيلك وبعوّا و اتللذين تابو فاغفـرًحمه و علماسعت كل شى رو

/٤٠(غافر،. ك انت العزيز حكيمّاتهم انّاجهم و ذريعدتهم و من صلح من ابائهم و ازوتى وّات عدن الّجن

افند) به تسبيح و ستايش حـقن آن(در طواموشند و آنان كه پيرشتگانى كه حاملان عـرفر )٧ ـ ٦
ىدگارمنان استغفار مى8كنند،(و مى8گويند) اى پروراى مؤند، و برلند، و به خدا ايمان دارمشغو

م گناه آنان كهفته است تو به لط� و كرا گرا فرحمت بى8انتهايت همه اهل عالم ركه دانش و ر
ا تودگارن دار.پرورخ مصوا از عذاب دوزدند ببخش و آنان را پيموضاى تو راه ردند و رتوبه كر

ندانشانان و فرزان) و همسران(و مادردى با پدرموعده فرا در بهشت جاويدان كه به آنان وآنان ر
انا و حكيمى.د ساز كه تو تواردند وهر كدام كه صالح بو

دمندانآن كريم نسبت به دعاهاى بندگان خاص خدا و خرقرهمچنين با مرور اجمالى در
ند:ج مى8زشتگان در چنين دعاهايى موگى دعاى انبيا و فرنيز مى8بينيم همان ويژ

ض… سبحانكات و الارن فى خلق السماو و على جنوبهم،يتفكروًدا و قعوًه قياماّن اللالذين يذكرو
اّا، ربنا فاغفر ذنوبنا و كفر عنّا بربكم فآمن  ينادى الايمان ان آمنوًنا سمعنا منادياّنا انّار… ربّفقنا عذاب الن

(آل.ك لاتخلN الميعادّم القيمة اننا يوسلك و لاتحزنا على رّعدتار.ربنا و آتنا ما وقنا مع الأبرسيئاتنا و تو
 ـ٣/١٩١ان، عمر ابيده8اند، ياد مى8كنندنشسته و آنگاه كه به پهلو خوا در حال ايستاده و آنهايى كه خدا ر)١٩٤ 

دها بيهـومين مى8انديشند،(و مى8گويـنـد) بـار الـهـا ايـنـهـا رار آفرينش آسـمـان8هـا و زو در اسر
ان صداى منادى تو را ما چودگارخ نگاه دار. پرورا از عذاب دوزهى تو،ما رنيافريده8اى، منز
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ادگارديم، پرورد ايمان بياوريد، و ما ايمان آوردگار خود كه: به پرورت مى8كر دعوشنيديم، كه به ايمان
ا با نيكان و صالحان محشـوردن ما رشان و هنگام جان سپرا بپواز گناهان ما در گذر  و بدى8هاى مـا ر

ا در روزدى به ما عطا كـن، و مـا رموعده فـرانت به ما وسيله پيامـبـرا كه بـه وا آنچه ردگاردان، پـرورگر
د تخل� نمى8كنى.عده خوا تو هيچ گاه از ودان زيرا مگرسوستاخيز رر

اى همين مضامين است:د داراى خومنان بره نيز دعاى مو بقرBهآيات آخر سوردر 
ناّا كما حملته على الذين من قبلنا رباخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا و لاتحمل علينا اصرنا لا تؤّرب

/٢ه،(بقر.م الكافريننا على القولانا فانصرحمنا انت مولنا و اراعفرا وّو لاتحملنا ما لا طاقه لنا به و اعN عن

ا تكلي� طاقـتدگارما.پروراخذه مفـرا مؤديم ما رشى يا خطا كـراموا اگر ما فـردگارپرور )٢٨٥
قا بار تكلي� فودگارار دادى. پرورنه كه بر گذشتگان پيش از ما قرار مده آن گوسا بر ما قرفر

ستلا و سرپرما تو موحمت فرا و بر ما رش ما منه و ببخش و بيامرز گناه ما را بر دوتحمل ما ر
دان.ان پيروز گرا بر جمعيت كافرمايى پس ما ر

ب جستن به ذات حق تعالى استشد و معنويت و تقرتقاء و رمينه ارتمام اين دعاها در ز
فاستجاب لهممايد:ند مى8فرآن كريم خداونه دعاها در قرو به همين سبب پس از ذكر اين نمو

د».ا اجابت كردگار دعاى ايشان ر؛پس پرورربهم
ندگىفاه زه از آنها هم آسايش و رع اين دعاها يك فقرشن است كه از مجموبه خوبى رو

فته است.ار نگراست قرخود درصه دنياى مادى موردگذر عرل به متاع زوصوشخصى و و
نه بارز آن دعاىائه مى8دهند، نمـوا ارش از دعا رى با ارز اطهار(ع) نيز همين الـگـوBائمه

منان(ع)است كه در بخشى از دعا چنين آمده است:موكميل از زبان امير
انحى و هب لى الجد فىحى و اشدد على العزيمه جوارب قو على خدمتك و جويا ر

تىام فى الاتصال بخدمتك… و من على بحسن اجابتك و اقلنى عثرخشيتك و الدو
ا بهدم رجوكان وحم در مقام بندگيت نيرو بخش و ارارو به اعضاء و جوتى؛ّلو اغفر ز

فق بدار و بر منتت موسته در خدمت به حضرف و خشيتت سخت بنيان ساز و پيوخو
ا ببخش.گذر و خطايم رشم درما و از لغزا مستجاب فرت گذار و دعايم رّمن

د نظر است:ت پس از اين دعاست كه شاهد گوياى نكته مورجه عبارتا اينكه نكته جالب تو
تهم بدعائك و ضمنت لهم الاجابه؛كه تو به لط�فإنك قضيت على عبادك بعبادتك و امر

دى.ا ضمانت كردى و اجابت آن رموخويش به بندگانت دستور عبادت دادى و امر به دعا فر
منان ضمانت اجابت دعا از ناحيهمؤآن كريم است.در اينجا اميرن آيه قره به مضموكه اشار
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ند.ى دور مى8زاسته8هاى معنو بر محور خوًشته دعاهايى نسبت مى8دهد كه كلاا به يك رت ردگارپرور
منان بهلياى حق و مـوشتگان و اواستاى دعاى انبيا و فـرمنان(ع) در رمؤدر حقيقت اميـر

نه دعا كنيم تاد مى8كند كه اين گوشزد و به ما گودازائه مصاديق دعاهاى تضمين شده مى8پـرار
 امام سجاد(ع) نيز مصاديقBاجعه به دعاهاى صحيفهبا مرد.ار گيرى تعالى قرد اجابت بارمور

ش8هاى بر محـور ارزًد به دست مى8آيد كه كـلاگى خاص خـوشن دعاى مستجاب بـا ويـژرو
جه كنيم:خد. به كلمات اين دعا از امام عصر(عج) هم توى مى8چرالاى معنوو

منا بالهدىمه و اكرفان الحرفيق الطاعه و بعد المعصيه و صدق النيه و عرقنا تواللهم ارز
ننا مناب و الحكمه و املاء قلوبنا بالعلم و طهر بطوو الاستقامه و سدد ألسنتنا بالصو

دان و نيتا نصيب ما گرى از گناه رفيق طاعت و دورا تودگارپرورالشبهة…؛ام والحر
ا به هدايت و استقامتما و ما رم است عطا فرد تو محترفت به آنچه نزص و معربا خلو
اب و سخن حكيمانه گويا سازا به صدق و صوما و زبان ما رامت فرحيد) كراه تو(در ر

دان.ه گرام(شبهه) منزا از تغذيه حرفت لبريز نما و ما را از دانش و معرو دل ما ر
جه نشده است.ى تود دنيواسته8ها و متاع محدوتا انتهاى دعا كه يك كلمه به خو

ده8اند كهح كرا مطـرالاترين مضاميـن راى وساير ائمه اطهار(ع) نيز دعاهاى پـربـار و دار
ى است.استاى دست يابى به مقامات معنوهمه آنها در ر

دگارگاه پروراز و نياز به درگان بر اين مطلب تأكيد ورزيده8اند كه اصل دعا و رفا و بزرعر
شد و تعالىدگار، هدايت و راى بنده با پرورا فلسفه اصلى دعا و نجود زيرمطلوبيت ذاتى دار

ش باشد.صيات مادى و كم ارزاى خصوانسان است حتى اگر متعلق دعا دار
كتاه حراى انسان8هاى مخلص دعايى اسـت كـه راقعى و تضمين شـده بـرپس دعاى و

ا بهايش دهد و او را در آدمى افزدگار ركل به پرورد، توار سازى حق تعالى هموا به سوانسان ر
دحمت خوى فضل و رند از روساند اما اين مسئله مانع از آن نيست كه خـداوبى8نياز مطلق بر

هار طاهرين هموBمايد.از اين رو ائمها اجابت بفرى بندگان راسته8هاى عادى و دنيوخى از خوبر
ان  دعا كنيد.اواهيد و فراسته داريد از خدا بخوع تأكيد داشته8اند كه هر چه خوضوبر اين مو

انند فضـل ود مى8تـوار مى8گيرد اجابت قـراقعى كه مـوراز اين رو بندگان در دعـاهـاى و
خى از دعـاهـاى عـادى و برًا تقاضا كننـد تـا ذات اقـدس ربـوبـيـت تـفـضـلاحمت الـهـى رر

ىاب اخروار دهد البته نبايد از ثود عنايت و اجابت خويش قرا نيز موراسته8هاى مادى آنها رخو
ى و امور مادى باشد.فع مشكلات دنيواى رد هر چند بردعا غافل بو
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ات مادى وى و امتيازاسته8هاى دنيو شريفه و ضمانت اجابت دعا، خوBاگر منظور از آيه
نداست و خداومايش بشرا دنيا جايگاه آزع تناقض پيش مى8آيد زيرد يك نوفاهى نيز شامل شور

فه» و همين روبرو شدن باار داده كه«دار باالبلاء محفوا مكانى قرد دنيا رطبق سنت قطعى خو
د و هر كس ازشد و تعالى او نقش اسـاسـى دارندگى در ساخته شدن انسـان و رمشكـلات ز

گان دين سخت8ترين امتحاند. انبيا و بزرا به دست آورد راقعى خواند جايگاه واه مى8توهمين ر
دگار نائل آمدند.ب پرورالاى قرا در صحنه دنيا پشت سر گذاشتند تا به مقام ور

دگار هم اجابت آن8هادد و پرورندگى انسان حل گرى8هاى زارار باشد با دعاى دشواگر قر
د و اين خلاف حكمت الهىا بر دنيا حاكم نمى8كرند اين سنـت رده باشد،خداوا تضمين كرر

مايدى8ها بيازارده دنيا با سختى8ها و دشوا در محدودم رمايد كه مراست كه از يك سو مقدر فر
آند در قرفع سازا با دعا رى8هاى مقدر شده رارعه سختى8ها و دشوى ديگر همين مجموو از سو

)٢٩/٢ت،(عنكبونا و هم لايفتنوّا آمنلوا ان يقوكواحسب الناس ان يترانيم:كريم مى8خو

مايشند و آزها مى8شـود رده8ايم بحال خودند همين كه بگويند ايمان آوردم گمان كرآيا مر
اهند شد؟نخو

د ناشيانه و غيرسانى8ها و سختى8هاى دنيا به عملكـرى از نارناگفته نماند كه بخش ديگر
استه تاد، از انسان خوهبت عقل و خرى تعالى هم با مـودد و بارد انسان باز مى8گرل خومعقو

د تلاش كند.اى حل مشكلات خوحد مقدور بر
اد از عبادت درد اين است كه اگر مران استفاده كرد بحث مى8تونكته8اى كه از ذيل آيه مور

ادف، مرن جهنم داخرينن عن عبادتى سيدخلوالذين يستكبرومايد:ا كه مى8فربخش پايانى آيه ر
ا دعاد زيرى دارانى بيشتردن بدانيم با صدر آيه كه امر به دعا شده است تناسب و هخمودعا كر
ى ديگر عبادت بيشتر با كلمات ستايش آميز از مقام ربوبيـت وه عبادت است و از سوعصار

دجوتى كه دعاى از اعـمـاق ود،در صورحمد و ثنا و سپاس نعمت8هاى الهـى بـيـان مـى8شـو
اه است و اينجاستانى انسان همرت و ناتواف به حقارع و اعترانه است و با تضرتقاضاى عاجز

لّدن و اظهار عجز و تذلا به استنكاف از دعا كران آنها ركه حالت كبر و غرور ابلهانه مستكبر
ان هشـدارد و لذا خداى قاهر و مالك هستى به مستكبرا مى8دارابر مقام ربوبيـت وو فقر در بر

گاه حقاز و نياز به درع و رت و غرور كه مانع از دعا و تضرى و نخوى استكبارمى8دهد كه خو
اهد داشت.اى آنان نخوى بران ابدى و عذاب اخروت و خسرانجامى جز شقاوتعالى است سر


